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  چکیده
یا آیات مربوط دیگر مراجعـه  )  سوره بقره34ذیل آیۀ ( به تفاسیر مختلف ـالسلام    علیهـاگر دربارة سجدة ملائک به آدم  

در دیـوان حـافظ   . شـویم  ل آن مییبعضی از مساهاي مفسران، و گاه اختلاف نظرشان دربارة       یاندیش کنیم متوجه باریک  
فقط یک بار اشاره به این ماجرا شده است، و آن در بیتی از غزلی است که اغلب ابیاتش بـه تـصریح یـا بـه تلمـیح، در           

در حـسن او  «خطاب با کسی است که گذشته از آراسته بودن به کمالات ظاهري و باطنی، وصف بارزش آن است کـه              
 الهی سبب شده که ملائک در سـجدة آدم   »  انسانیلطفی بیش از حد بـراي  ـدر تجلّی بوده است، و همین لطف خاص 

 تـا آنجـا کـه مـا     ـهرچند حافظ پژوهـان   .  زمین بوس او را نیت بکنندـپاك داشتن سجدة خود از هرگونه شائبۀ شرك  
نظر در کـار    ولی اگر دقّت.اند کات آن گذشتهنمایی بیت، به مسامحه از ن  به سبب آسانـدانیم و شرح نظراتشان بیاید   می

یـابیم؛   اي از ابهام می آوریم معنی بیت را به علّت داشتن بیان اجمالی، و ناشناخته بودن مخاطب، و وجود اشارات، در هاله 
 تا ـن ین لحاظ سعی نگارنده، در این مقاله بر آن است که دقایق و ظرایف بیت را، ضمن نقل و بررسی نظرات شارحاا  هب

  . بیان کندـآنجا که مقدور است 
ک، سجده، آدم، تجلّی:ها کلیدواژه لَ م   
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Abstract 
On the prostration of angels to Adam, when referring to various exegeses, provided under 
Ayeh (verse) 34 in Surah (chapter) Baghara in the Holy Quran or other relevant Quranic 
verses, one will notice the scrutiny made by exegesists and at times their contrasting views on 
the various aspects of this issue. In Hafez's Diwan, the event is alluded to only once; it is in a 
verse of one of his lyrics in which most verses, explicitly or implicitly, address a person 
whose trait, besides being embellished with internal and external perfections, is "a grace 
bestowed upon him beyond human limits". And it is this divine grace which is the cause of 
angels prostrating themselves before Adam against any signs of polytheism. Although 
researchers on Hafez have ignored the delicate issues underpinning his verse mainly due to 
its apparent simplicity, we may, in careful analysis, find this verse of Hafez wrapped in an 
aura of ambiguity owing to its brevity, unknown addressee and allusions. This article intends 
to analyze and clarify the various underlying details and delicacies of this verse, using the 
ideas and views of various interpreters and Hafez analysts. 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . دانشکدة ادبیات و علوم انسانیزبان و ادبیات فارسی در گروه ادیاراست .تبریز از دانشگاه زبان و ادبیات فارسیدکتراي  *



Angels in Prostration to Adam 188                                             پژوهشنامۀ علوم انسانی 

  مقدمه
 نبودن سجده بر غیر خدا، و نوع سـجده، و نحـوة   از دیرباز میان مفسران در جایز بودن یا جایز       

داننـد، و بـه    بعضی، سجده را به غیر خدا حـرام مـی    . نظر هست  سجدة ملائک بر آدم، اختلاف    
لاتَسجدوا للشَّمسِ و اسجدوا و اسْجدوا االله الَّذي        «آیات و احادیثی چند، از جمله به آیۀ کریمۀ          

ه لا ینبغـَیِ الـسجود إلـّا     «؛ و حدیث نبـوي  )41، فُصلَت، 37(» یاه تَعبدونَخَلَقَهنَّ إنِْ کُنْتُم إَ   إنَِّـ
  .کنند ، استناد می)144: 1376 میبدي(» لرب الْعالمَینَ

ل بـه                       صاحبان این عقیده در توجیه سـجدة ملائـک، بـه فرمـان خـدا بـر آدم، متوسـ
در آن سـجده، آدم امـام بـود و    : عود گویـد مـس  که ابن شوند؛ مثلاً این  رات مختلف می  یتعب

و بـاز جبـائی و      ). همـان  (در حقیقت سـجده بـر خـدا کـرده بودنـد           ملائک با اقتدا به او،      
ابوالقاسم بلخی معتقدند که آدم در آن سجده قبله بوده، و ملائک به عنـوان قبلـه بـر او                   

سـبت ایـن اقـوال    ولی ابوالفتوح رازي به دو منا). 210: 1379طبرسی   (ندسجده کرده بود  
که فرمان خدا بر ملائک این بود که سجده بر آدم کننـد             یکی این : را مردود شمرده است   

جدت ِ «که کس نگوید که  نه بر امام یا قبله؛ و دیگر آن       إِمـامِ «، یـا  »للْقبلـَۀِ سـ لْ رازي  (»ل
  ).210: 1377 ابوالفتوح

ل شـده و سـجده     ی ـیم فـرق قا   گروهی دیگر از مفسران، میان سجدة عبادت و سجدة تکر         
اند؛ ولی سجدة تعظیم و  عبادت را، روي بر زمین نهادن، و خاص خدا، و حرام بر غیر او دانسته            

اند و در اثبات مـورد اخیـر    تکریم را، خم شدن و اظهار تواضع کردن، و جایز بر غیرخدا شمرده          
  :اند به آیاتی از قرآن مجید، از جمله به دو آیۀ زیر استناد کرده

نَ                    و« تکَْبرَ و کـانَ مـ آدم فـَسجدوا إِلـّا إبِلـیس أبَـی و اسـ ک للمْلائکۀِ اسجدوا لـ ذ قالَ ربُِِّ َ إِ
شِ و خَرُّوا لهَ ساجدِینَ        «). 2، البقره   34(؛  »الکْافرینَ ، )12، یوسف،   100(؛  »و رفعَ أبَویه علی الْعرْ

 به فرمان خدا بر آدم، و اباء و استکبار ابلیس است؛ و آیـۀ        که آیۀ نخست دربارة سجدة ملائک     
  .و مادرش  بر او و پدر)ع(دیگر دربارة سجدة برادران یوسف

، سجدة اطاعت از فرمان حقّ ـ تعالی ـ دانسته، و میبـدي    )ع( سجدة ملائک را بر آدمقتاده
  .)144 :1376میبدي (هم آن نظر را پسندیده و به صواب نزدیک شمرده است؛ 

 ـ مناسبت که خداي  به آنطبري گوید که آن سجده، از نوع سجدة فضیلت و کرامت بود؛ 
را بـه او  )  نـام چیزهـا  حقـایق و ( را خلیفۀ خود در روي زمین قرار داده، و اسماء )ع( آدمـتعالی  

  .)257: 1421طبر  (آموخته بود
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نزلـت او، و مقـدم       و بزرگداشـت م    )ع(داشت آدم  به نظر طبرسی نیز آن سجده، براي گرامی       
، انبیاء را مقـدم بـر ملائـک      )2، البقره   34(او بر پایۀ همین آیه      . داشتنش بر ملائک بوده است    

  ).81، 1 ج :1379طبرسی  (داند می
 مخصوصاً آن زمان کـه  ـالذکر، سجده را بر غیر خدا   ی به استناد دو آیۀ فوقیعلاّمه طباطبا

  ).122 :1393طباطبایی  (شمارد می جایز ـداشت باشد   براي تحیت و گرامی
  

  بحث و بررسی
  ملک در سجدة آدم زمین بوس تو نیت کرد«

  » که در حسن تو لطفی دید بیش از حد انسانی
  )336 :1371 دیوان حافظ(

  

شده که مورد بحث ماست، در ضبط مصراع دومش، بـر اسـاس بعـضی دیگـر از                  بیت نقل 
  :خورد زیر به چشم مینسخ چاپی دیوان حافظ، اختلافاتی به شرح 

  )272ص . (»حدي«به جاي » طوري«:  انجويـ
؛ و »لطفـی دیـد  «بـه جـاي   » چیـزي یافـت   «: خانلري، سایه، سودي، عیوضی، نیـساري    ـ

، 413، 1؛ ج 2542 ،4؛ ج 946، 464: 1362حــافظ شــیرازي . (»حــدي«بــه جــاي » طــوري«
573.(  

ح     شاهی«، و   »پژمان«ـ نسخۀ مصحافق است با ضـبط نقـل شـده   مو» خلخالی«، و»خرم .
  )405 :1306؛ 477 :1375؛ 406: 1377همان (

، و  »حـد «هم معنـی بـا      » طور«ها به لحاظ مفهوم کلّی، باهم توافق دارند، زیرا           این ضبط 
اي مـأنوس اسـت ولـی        واژه» حد«با این وصف    ). دهخدا(عبارت است از حد و نهایت چیزي،        

  .وسدر معنی یاد شده، اندکی نامأن» طور«
، به لحاظ داشتن معنی عرفانیِ مناسب با مضمون بیت، ارجح اسـت بـر            »لطف«و اما واژة    

دقیقـه و   «در بیت مورد بحث بـه معنـی         » لطف«که فاقد آن بار عرفانی است؛ زیرا        » چیزي«
است، که در عین اختصاص به حق ـ تعالی ـ متجلّی در حسن ممـدوح    » خصوصیتی در جمال

نیـز از اسـماء   » یفلط«که  ئک، به فرمان خدا، بر او شده است؛ چنان    بوده، و موجب سجدة ملا    
  ).285 :1370آشتیانی  (افعال الهی است
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ها از خود خواجه حافظ باشد، یعنی خواجـه، آن مـصراع            رسد که همۀ این ضبط     به نظر می  
سـروده، و بعـداً   » که در حسن تو چیـزي یافـت بـیش از طـور انـسانی       «را نخست به صورت     

غنـی تغییـر داده    /ا به وجه نقل شده در نسخۀ قزوینی     لنشین و مأنوس گردانیدن، آن ر     براي د 
  .باشد

کـه در حـسن تـو    «در میان نسخ چاپی مورد دسترس ما، فقط ضبط قدسی که به صورت       
کـه خواجـه    نخـست آن : مایـد ن است به دو علّت نامناسب می»  طور انسانی  غیر از چیزي یافت   

  :هدي چند، از جمله دو بیتروي آدمی را به استناد شوا
ج صنع خداي ک«    »تمتـــفرس ا میــدا نمـــکایینۀ خ    نـدر روي خود تفرّ

 )63ص (
  »است و درو روي و ریا نیست چنین که حقاّ    تــروي تو مگر آینۀ لطف الهی اس«

  )48ص (
چیـزي غیـر از طـور    «رو ملائـک اگـر در آن حـسن،        این داند؛ از  گاه صفات الهی می    جلوه
توانـستند آن    نمـی ـ تعـالی   ـبـا صـفات حـقّ     » چیز«یافتند، به سبب مغایرت آن  می» انسانی

خَلـَقَ االلهُ آدم علـی   « بـه مـدلول حـدیث قدسـی     )ع(سجده را به نیت خدا بکنند؛ زیرا فقط آدم    
ه که بـر اسـاس معنـی     دوم آن. ـ که شرحش بیاید ـ جامع اسماء و صفات الهی است  » صورتـ

بیش هست؛ لذا ملائـک بـر حـسنی کـه            و  ، احتمال کم  »غیر از حد انسانی   «در  » رغی«کلمۀ  
  .کنند برحسب احتمال، کم از حد انسانی باشد سجده نمی

 بـه جـز دکتـر    ـ تا آنجا که نگارنده دسترس به آثار ایـشان داشـته    ـشارحان دیوان حافظ  
خ    الدین همایون رکن اند و یا به ذکـر تلمـیح    امحه گذاشته یا غالباً از بیان نکات بیت به مسـفرّ

  .اند  سورة بقره بسنده کرده34بیت به آیۀ شریفۀ 
خ  رکن غزلی را که بیت مورد بحـث جـزو آن اسـت در مـدح شـاه شـجاع                    الدین همایونفرّ

باشد؛ وي مصراع دوم بیت    شاه شجاع می  » تو«دانسته است که بر پایۀ این نظر، مراد از کلمۀ           
    انـسانی    که در   «را به صورت را » چیـزي «نقـل کـرده، و   » حسن تو چیزي یافت بیش از حـد

  :تعبیر به عشق کرده است
که جان یافت با جان و روان، عشق در خمیره و فطرتش مخمر گردیـد و               آدم پس از این   «

خداند براي تعظیم و تکریم مقام عشق به فرشتگان و شیطان فرمـان داد کـه بـر آدم سـجده               
  .)1643، 3 ج :1369فرخ  همایون( »...ر آیند، شیطان سرباز زد او دکنند و به ستایش
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ی از تاریخ عصر حافظ، احتمال نداده است کـه غـزل مربـوط بـه     یهرچند دکتر غنی در جا  
ولی قرائنی در غزل هـست کـه دلالـت    ) 1375غنی (بیت مورد نظر در مدح شاه شجاع باشد،    

فیه، به احتمال قـوي در مـدح شـاه شـجاع      که آن غزل و به تبع آن، بیت ما نحن            دارد بر این  
سـیما   تیزهوشی، و خـوش (ترین صفات شاه شجاع  که دو صفت از شاخص  از جمله آن  . باشد می

  :طور برجسته در آن نمایان است هب) بودنش
  دانی دانم که می هوا خواه توأم جانا و می«
  گشاد کار مشتاقان درآن ابروي دلبند است«
  زلف جانانستچراغ افروز چشم ما نسیم «

  
  »خوانی هم ننوشته می و بینی می نادیده هم که

  »خدا را یک نفس بنشین گره بگشا ز پیشانی
  » مباد این جمع را یا رب غم از باد پریشانی

  )336ص (
دیـدن پنهـانی، و   (در آن، ضـمن معنـی اصـلی    » خوانـدن ننوشـته   «و  » دیدن نادیده «که  

توانست ببیند، و    اه شجاع، مکتب نادیده، معانی را می      ، تلمیح دارد به این که ش      )خواندن ننوشته 
 که خواجه آن را با تصریح ـکه به این معنی در غزلی دیگر   خطّ ننوشته قادر بود بخواند؛ چنان

  : اشاره رفته استـدر مدح وي سروده ) ابوالفوارس(به کنیۀ شاه شجاع 
  اي بدرخشید و مـاه مجلـس شـد         ستاره«
  ت و خط ننوشـت مکتب نرف  به که من نگار«
  روــخیـال آب خضر بست و جام کیـخس«

  
  »دل رمیدة مـا را رفیـق و مـونس شـد           
س شـد         به غمزه مسئله آموز صد مـدر«  
  »به جـرعه نوشی سلطان ابوالفـوارس شد

  )330 :1375 غنی: ؛ رك113ص(
دکتر غنی نیز به نقل از تاریخ حسنی احتمال داده است که شـاه شـجاع در نـه سـالگی از        

  )324 :1375غنی . (االله مجید فارغ شد لامحفظ ک
خ  که دکتر همایون   و اما این   را سبب تفضیل وي بـر ملائـک   » عشق سرشت بودن آدم«فرّ

ماء کُلَّهـا ثـُم عرضَـَهم علـی           «نماید زیرا آیۀ شریفۀ      دانسته چندان صائب نمی    و علَّم آدم الاْسَـ
ذْ قالَ ربک للمْلائکـَۀِ   ()ع( آیۀ مربوط به اعلام خلافت آدمکه میان) 2، البقره   31(» اَلمْلائکۀَِ ا و

ضِ خَلیفۀًَ ی الاَْرلٌ فو آیـۀ مربـوط بـه سـجدة ملائـک ـ جـز        ) 2 ، البقره32 ـ  30(» ...إنِّی جاع
 را بـه سـبب   )ع(که خداي ـ تعالی ـ آدم   آمده اشاره دارد بر این) 2، البقره 34 ()ع(ابلیس ـ بر آدم 

 اسماء و یا بنا به عقیدة اهل تجلّی، به سبب جامع گردانیـدن بـر اسـماء و صـفات خـود،           تعلیم
. خویش در روي زمین قرار داده، و بـه ملائـک فرمـان داده کـه بـر وي سـجده کننـد                    خلیفۀ
را در آیۀ نقل شده در      » تعلیم اسماء «عربی،   که خوارزمی نیز در شرح فصوص الحکم ابن        چنان
  : کرده است)ع(و صفات الهیه بر آدم ، تعبیر به اعطاي اسماءبالا
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یعنی به آدم عطا داد حضرت الهی، به فیض نامتناهی، اسماء و       » و علَّم آدم الاسَماء کُلّها    «
  ).341ص (؛ »...صفات الهیه را

بر  سجدة ملائک را بر آدم، سجده ـ با تعبیري نزدیک به آن  ـمولوي نیز در این خصوص  
  :نور خدا دانسته که در آدم ظهور کرده بود

  چـشم آدم چـون بــه نـور پـاك دیــد    «
ــد       تــق در وي بیافـچون ملک انوار ح« ــشتش پدی ــا گ ــرّ نامه ــان و س   »ج

   »تافتـــدر سجود افتاد و در خدمت ش
ل، ص ( 61مثنوي، دفتر او(  

تـر نقـل     که پیشـنیز   » تهخَلقََ االلهُ آدم علی صور«الذّکر، حدیث نبوي  گذشته از آیۀ فوق
که خوارزمی در شـرح آن   شد دلالت دارد بر همین جا معیت آدم بر اسماء و صفات الهی؛ چنان    

  :گوید
 انـسان را  ـ سـبحانه و تعـالی    ـ، اسماء و صفات الهیه است؛ یعنی حقّ  »صورت«مراد از «

آشـتیانی  (» تموصوف به جمیع اسماء آفرید، بل موصوف به هویت خـویش کـه مختفـی اس ـ          
1370: 623.(  

  :نیز در این خصوص فرماید مولوي
  »رد سبقـف او گیــوصف ما از وص    ورت خود کرد حقّــخلق ما بر ص«

اسـت؛ و  » محبوب«در بیت مورد بحث، در نوشتۀ دکتر استعلامی » تو«و اما مرجع ضمیر     
ــر هــروي،   ــدوح«در نوشــتۀ دکت ــان ؛ 1197، 2 ج :1382اســتعلامی (» مم ، 3 ج :1380ثروتی

انـد؛    اشاره به مرجع آن نکردهـ تا آنجا که بر ما معلوم شده  ـجز ایشان، دیگر شارحان  ). 1944
 ، سـورة اعـراف  81 سورة بقره، و یا آیـۀ  34با این حال اغلب آنان بر تلمیح داشتن بیت به آیۀ            

  .اند  کردهاشاره
یب رهبر، ذوالنّور، هروي بر   از شارحان دیوان حافظ، معاینی که برزگر خالقی، جلالیان، خط         

؛ 2502، 4 ج :1379جلالیـان  ؛  1047 :1382برزگـر   (اند   اند شبیه هم   بیت مورد بحث نقل کرده    
رو  ایـن  ؛ از)1944، 3 ج خطیـب ؛ 678، 2ج : 1362ذوالنور ؛  648 :دیوان غزلیات حافظ شیرازي   

  : کنیم ها به ذکر معنایی که دکتر هروي آورده بسنده می از میان آن
وقتی ملک به آدم سجده کرد تـرا در نظـر داشـت، در واقـع بـه تـو            : گوید به ممدوح می  «

بـه آن برسـد   توانـد   اي بیشتر از حد انسانی کـه مـی   سجده کرد زیرا در وجود تو لطف و جاذبه    
  ).1944، 3ج : 1363خطیب  (»دید
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 ـ «مصراع دوم آن بیت را به صورت         سودي و ثروتیان   یش از که در حسن تو چیزي یافت ب
، 4 ج:1347سودي (را مترادف با عادت آورده است؛      » طور«سودي  . اند نقل کرده » طور انسانی 

» طـور «ثروتیان، در معنی بیت، به نشانۀ مفهوم نشدن بعضی از نکات، بعـد از    ؛ و دکتر  )2542
ت   «: علامت تعجب، و در آخر بیت، علامت سؤال گذاشته است          در آغاز آفرینش فرشته بـه نیـ

» در حسن تـو دیـد؟  (!) بوس تو، به آدم سجده کرد زیرا که چیزي بیشتر از طور انسانی      زمین  
  ).3764 دفتر چهارم، :1380ثروتیان (

ات را از آن اسـتنباط      استعلامی بیت را طوري معنی کرده که نمی   دکتر تـوان ظهـور تجلّیـ
سـجدة  : گویـد  ب میحافظ به محبو«: کرد تا سجدة ملائک به نیت سجده بر آن تجلّیات باشد      

هـا   آید که از همۀ انسان دانستند از نسل آدم، لعبتی به وجود می  فرشتگان براي این بود که می     
  ).1197، 2ج : 1382استعلامی  (»زیباتر است

بهاءالدین خرّمشاهی در معنی بیت مورد نظر، این نکته را در نظر داشته کـه فرشـتگان بـا         
 سجده کرده )ع(یا ممدوح را دریافته، و به خاطر او به آدم   دوربینی و دوراندیشی وجود معشوق      «

  اند که مراد از آن کس، کیست؟ که معین نکرده ، جز آن»بودند
فرشتگان که به امر الهی به انسان یعنـی آدم ابوالبـشر سـجده بردنـد، از آنجـا کـه               «

بوسـیدن  را پیشاپیش دریافته بودنـد، و در آن سـجده   و دوربین و دوراندیش بودند وجود ت     
 که حسنت از ـاي چون تو  به عبارت دیگر به خاطر ذریه. را نیت کرده بودندو خاك پاي ت

 ،2ج : 1375خرمـشاهی   (» که به آدم ابوالبشر سجده کردنـد  بودـحد انسانی فراتر است  
1215.(  

انـد ایـن    و اما نکتۀ قابل تأمل عرفانی که شارحان دیوان حـافظ بـه آن نیـز اشـاره نکـرده        
شـان در   خواسـتند او را طـوري سـجده کننـد کـه سـجده        است که ملائک در سجدة آدم مـی       

 و به دور از هرگونه شائبۀ شرك باشد لـذا، چـون بـا بـصیرتی کـه      ـ تعالی  ـحقیقت براي حق 
 کسی به دنیا خواهد آمد که حـسن او بـالاتر از حـد انـسانی          )ع(داشتند دانستند که از ذریۀ آدم     

 در او بـیش از همـه تجلـّی    ـ تعـالی   ـهـاي جمـالی حـقّ      بارت دیگر جلـوه خواهد بود یا به ع
بوس او را نیت کردند؛ زیرا سزاوارتر آن است که به قـصد خـدا       خواهد کرد در آن سجده زمین     

سجدة کسی کنند که تجلیات جمالی خدا، بیش از همۀ مـردم، در او ظهـور کـرده باشـد، کـه          
یب بـه یقـین گفتـیم کـه مـراد از آن کـس، شـاه شـجاع         تر با نقل شواهد، به احتمال قر   پیش
  .باشد می
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که خواجه حافظ معتقد به حرام بودن سجده بر غیر خدا بوده، وگرنه در حمل    نکتۀ دیگر آن  
که بیت زیر نیز، که از  گشت؛ چنان بر صحت کردن سجدة ملائک، گرد این همه استدلال نمی     

  :این نظر استاوست با همۀ طنز و تسخري که دارد، مؤید 
  »  طاعت غیر تو در مذهب ما نتوان کرد    به جز ابروي تو محراب دل حافظ نیست«

مسعود، وجبائی،   ابن(تر از نخستین صاحبان این نظر        خواجه در این استدلال و تعبیر، موفقّ      
وار، تر نیز بیان شد ابوالفتوح رازي با دلائل اسـت  که پیش و ابوالقاسم بلخی بوده است؛ زیرا چنان  

که خواجه حافظ با تلمیح و اسـتناد   ؛ حال آن)مقدمه این مقاله(نظر آنان را مردود شمرده است،     
أَعمالُ باِلنیات و لکلُِّ امريِ ما نـَوي        «به حدیث نبوي     سـجدة  ) 102 :1371 هجـویري (» إنَّما الْ

بـیش از حـد   ملائک را بر آدم، به نیت سجده بر کسی دانسته اسـت کـه در حـسن او لطفـی         
هـاي جمـالی    لطفی که بیش از حد انسانی باشد جلـوه   «انسانی در تجلّی خواهد بود؛ و مراد از         

رو سجدة ملائک به لحاظ ظاهر بر آدم بوده، ولی به لحاظ حقیقـت   از این.  استـ تعالی  ـحقّ  
  . تعالییات خدا، و در نهایت بر خود حقّبر تجلّ

  
  گیري نتیجه
 ضمن داشتن تلمـیح بـه مـاجراي    ـآید که بیت مورد بحث ما   چنین برمیچه شرحش گذشت  از آن

در آن، بـه  » تـو «لـذا ضـمیر   .  در مدح شاه شجاع استـ) ، سوره بقره 34آیۀ  (سجدة ملائک بر آدم     
ۀ الهـی، و بـا       جو خوا. گردد وي باز می  ه حافظ، حسن او را با غلو، بـالاترین متجلـّاي صـفات جمالیـ

ات   نی دانسته که چون ملائک با پیش      لطفی بیش از حد انسا     بینی وقوف بر این داشتند که آن تجلیّـ
بـه مـصداق حـدیث نبـوي       زمین بوس او را نیت کردند؛ تا)ع(در او ظهور خواهد کرد، در سجدة آدم 

»  اتّمناسـبت دسـت بـه       به آن شان در حقیقت بر خدا باشد، خواجه حافظ          سجده. »إنَّما الاْعَمالُ باِلنی 
  .دانسته است ویل قوي زده که سجده را مطلقاً مخصوص خدا، و حرام بر غیر او میاین تأ
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